
  عربي اختصاصي

  است. آمده» 3«باشد كه فقط در گزينه  مي» شاهد است«فعل ماضي و به معني » شهدت«ـ فعل » 3«گزينه  -1

  اي قابل ملاحظه قابل ذكري »: 1«ضمناً در گزينه 

  اضافي است. » صنعت«كلمه »: 4«باشد و در گزينه  غلط مي» رشد كرده است»: «2«گزينه 

  ـ درس ششم) 1(ملائي) (عربي 

  نيامده است.» آن را«ترجمه » 4«و » 2«هاي  باشد كه در گزينه مي» كرد آن را جمع مي«ماضي استمراري و به معني » كان يجمعه«ـ » 1«گزينه  - 2

  شناخت شناخت  زمان قديم / مي ها  قديم»: 3«گزينه 

  ترجمه كنيم. (عرف: شناخت)» انسان«شناخت / ضمناً بهتر است،  شناخته بود »: 4«گزينه 

  ـ درس هفتم) 1(ملائي) (عربي 

كه ») نا«ضمير  باشد. (عرَّف: فعل امر  مي» به ما معرفي كن«به معني  »عرَّفنا«ه) و  (تصديق » باور آن«به معني » تصديقه«ـ چون » 2«گزينه  - 3
  ـ درس هشتم) 1(ملائي) (عربي اند.  به درستي آمده» 2«فقط در گزينه 

» فعل مضارع كان «فعل ماضي استمراري است كه معادل آن » پوشاند مي«شويم كه  ـ چون اگر به فعل جمله دقت كنيم، متوجه مي» 3«گزينه  - 4

اسـم نكـره   » مـادري «و » أولادهـا الأربعـة  «به صورت » چهار فرزند خود«آمده است! ضمناً » 3«شود كه فقط در گزينه  مي» كانت تلبس«عني ي
  ) (تكنيك ترجمه)94(كنكور سراسري هنر ـ شود!  ترجمه مي» اُماً«صورت  به

  شود. ترجمه مي» أشرف الأعمال«ورت صفت تفضيلي يا اسم تفضيل است به ص» ترين اعمال شريف«ـ چون » 4«گزينه  - 5

  اعمال شريف) (الأعمال الشريفة 

  ) (تكنيك ترجمه)89(كنكور سراسري هنر ـ 

نيـز  » واصـل «آمده است. ضمناً » 2«شود كه فقط در گزينه  فعل مضارع) به صورت ماضي منفي ترجمه مي (لم » لم تضُعف«ـ چون » 2«گزينه  - 6
  ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي آمده است. » 2«ست كه فقط در گزينه ا» ادامه داد«فعل ماضي و به معني 

و » / ويران شد«فعل ماضي و به معني » انهدم«منفجر شد / «فعل ماضي و به معني » انفجرَ» / «آزمايشگاه«به معني » مختبر«ـ چون » 4«گزينه  - 7
»َقتَلََ » قتَله) ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي اند.  به درستي آمده» 4«نه باشد كه همگي در گزي مي» او را كشت«ه) به معني  

بـه  » قتَلـه » / «تر او برادر كوچك«به معني » أخيه الأصغر» / «آزمايشگاه«به معني » مختبر» / «منفجر شد«به معني » انفجر«ـ چون » 1«گزينه  - 8
  ـ درس دوم) 3ي) (عربي (ملائاند.  به درستي آمده» 1«باشد كه همگي در گزينه  مي» او را كشت«معني 

هر دو » ناجحِ«و » العالم«كلمه » 1«اليه است. در حالي كه در گزينه  مضاف» المعلمّين«صفت و » المؤدبون«كلمه » 3«ـ چون در گزينه » 3«گزينه  - 9
  اليه هستند. هر دو مضاف» نالوالدي«و » االله«نيز كلمه » 4«اليه و در گزينه  هر دو مضاف» العمل«و » الكلام«كلمه » 2«صفت و در گزينه 

  ـ درس هفتم) 1(ملائي) (عربي 

ها، مفعول  شد. ساير گزينه حذف مي» يباًط«همراه صفت آن يعني » طعاماً«مضارع مجهول است، بايد مفعول آن يعني » يطبخ«چون  ـ» 2«گزينه  -10
  ـ درس هفتم) 1(ملائي) (عربي ها حذف شده و صحيح هستند.  آن

  ـ درس هشتم) 1(ملائي) (عربي ها صحيح هستند.  باشد، ساير گزينه مي» دواء«جمع مكسر از » دويةأ«ـ چون » 3«گزينه  - 11

  ها صحيح هستند. با يكديگر متضاد هستند، ساير گزينه» دريافت كرد«به معني » استلمَ«و » پرداخت«به معني » دفع«ـ چون » 2«گزينه  -12

  ـ درس هفتم) 1(ملائي) (عربي 

نايب فاعل آن است، لازم به تذكر اسـت كـه اگـر اول فعـل     » القرآن«باشد و  مي» نازل شد«ماضي مجهول و به معني » انُزِلَ«ـ چون » 4«گزينه  -13
  ـ درس ششم و هفتم) 1(ملائي) (عربي آيد.  مي» يفعل«ماضي حركت (ـــُ) باشد، حتماً مجهول است و مضارع مجهول نيز بر وزن 

اب تفاعل و مفرد مذكر غائب است. لازم به تذكر است كه به طور معمول آخر مضارع حركت (ــُ) يـا حـرف   ماضي ب» تكاتب«ـ چون » 2«گزينه  -14
  ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي ها صحيح هستند.  است. ساير گزينه» ن«

حال و منصـوب /  »: راضيةُ«و مجرور / اليه  مضاف»: واجبات«مجرور به حرف جر / »: أداء«فاعل و مرفوع / »: الطالبةُ«ـ چون به ترتيب: » 1«گزينه  - 15
»ُـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي باشد.  مفعول و منصوب مي» ام  

  ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي  ها صحيح هستند. باشد، ساير گزينه مي» لاي نفي«مضارع منفي و داراي » لا تكبينَ«ـ چون » 2«گزينه  -16

جملـه  » 2«و در گزينه » متأخّرين«كلمه »: 1«مفعول است و جمله داراي حال نيست، در گزينه » مختبراً«كلمه » 4«ـ چون در گزينه » 4«گزينه  -17
  ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي  حال هستند.» هو يجمع«جمله اسميه و » 3«و در گزينه » و هو جالس«اسميه 

صفت اسـت و در  » مسروراً«كلمه » 2«بعد از ماضي مجهول آمده و نايب فاعل است و در گزينه » الانسان«كلمه » 1«ـ چون در گزينه » 3«گزينه  - 18
  ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي حال است. » فرحةً«كلمه » 4«گزينه 

است. سـاير مـوارد   » ائزالف«مضارع از باب تفعيل است و همچنين فعل متعدي است چون مفعول دارد كه كلمه » يشَجع«ـ چون فعل » 1«گزينه  -19
  ـ درس دوم) 3(ملائي) (عربي باشند.  ها، صحيح مي گزينه

هميشـه بعـد از   » فاعل«شود در حالي كه در زبان عربي  اسمي است كه ابتداي جمله واقع شده و مبتدا حساب مي» اللاّعبون«ـ چون » 1«گزينه  - 20
  ـ درس دوم) 3 (ملائي) (عربيها، صحيح هستند.  آيد. ساير موارد گزينه فعل مي


